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 ؛گذاري اقتصاديدر سياستآن  هايدلالتو « اخلاق هنجاري» ةنظري

 اقتصاد اسلاميهايي براي درس

 
 Sharabi@rihu.ac.ir پژوهشگاه حوزه و دانشگاه يعلم أتيو عضو ه اریاستاد/  سيدهادي عربي

 (، دانشگاه امام صادقي)اقتصاد اسلام يعلوم اقتصاد يدکتر يدانشجو/  يئمحمدجواد رضا J.rezaei@isu.ac.ir 
   Movahedi@isu.ac.irدانشجوي دکتري علوم اقتصادي )اقتصاد اسلامي(، دانشگاه امام صادق/  مهدي موحدي بكنظر

 22/12/1392 ـ پذیرش: 30/4/1392دریافت: 

 چكيده

اـيجهات گوناگون، از جمله تعيـي  اهـداو و گنینـهگذاري اقتصادي از سياست اـي  ها، مسـتلنم ارزش داوري بـر مان معياره

اـرتویي و براساس  اقتصاد متعارو انتخاب شده است. اـي پ اـي بـدی  عيتوضـ خصـو هنینـه و فایـده در  فنـونمعياره ه

اـ  ایـق اسـت. هرننـدر اخلا گرایي()مطلوبيت« اصالت فایده» یةکند که خود ماتني بر نظرگيري ميتصميم اـ در د اتخ   مان

اـي گذاشـته اسـتاما مشكلات، منایایي براي اقتصاد متعارو ایجاد کرده ي،گذاراستيس اـ . ایـ  ماالـي نيـن بـر ج روش »ه ب

اـري نن پرداختـبه بررسي رابطة بي  سياست« تحليليـ  توصيفي ه و لـوازم نن گذاري در اقتصاد متعارو و مااني اخلاق هنج

اـن ميکند. یافتهرا بررسي مي گذاري در اقتصاد اسلاميسياستبراي  اـلت » یـةنظرکارگيري دهـد کـه بـههاي مااله نش اص

اـش قـوت ،( به عنوان تنها مانا براي سياستگرایيمطلوبيت) «فایده اـ وجـود نا اـد اسـلامي، ب موجـ  بـروز  گذاري در اقتص

اـي س «اسـلام اريهنجـ اخـلاق» ةظرین ةصدد ارائهرنند مااله در شود.هاي زیادي ميکاستي  يگذاراسـتيبـه عنـوان مان

 نماید.گرایي را تنايح ميها بر تك ماناي مطلوبيت، اما مشكلات ابتناي سياستاقتصادي نيست

  تحلي ، هنینه، فایده. ،، هنجاراقتصاد، فلسفه ،اخلاق ها:کليد واژه

 .JEL :D61, D63, D78طااه بندي 
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 مقدمه

هاي برآمدد  ا  عودو  به هر هدف اجتماعي و توصيهدستيابي  ، تسهيلي عموميسياستتصميم گونه هر تخاذاِ
تخداذ اگدر بذدريريم  ده اِاسدو   «خوب و بدد  درسدو و نادرسدو»وابسته به درك مفهو   ، همهاجتماعي
انتسداب بده قابدل آنهدا   هايي اسو  ه برخدي اهاي سياستي، مستوز  داوري و انتخاب ا  ميان بديلتصميم

و( بدودن خوب )اخلاقي، روا يا درسو( بودن و برخي قابل اتصاف به بدد )ييراخلاقدي، نداروا يدا نادرسد
گر خواهدد روشني جودو به يهاي سياستي عمومهستند، آنگا  اهميو تحقيق حول مباحث مرتبط با تصميم

 يدا اردراد وعوو  اجتماعي  شد  در نگا  اول، ممكن اسو چنين تصور شود  ه اين موضوعات، ميان عالمان
راد و در هاي خوبي و بدي )اخلاقي بودن و ييراخلاقي بودن( ا  نظر همد  اردجامعه، روشن اسو و ملاك

هداي  دلان وها در سياسدملاك نظر ا  اهميو اينها معين و مشخص اسو؛ اما صرفهم  شرايط و  مان
روشن نيسدو، تنها نه ويژ  اقتصاد،اجتماعي و به عمومي، متأسفانه اين موضوعات در ميان انديشمندان عوو 

  اسدو «اخدلا   روسف»اين  مينه، بيشترين سهم ا  آن رسد در به نظر ميبوكه تا حد  يادي ناشناخته اسو  
نداروا، اخلاقي )روا، خوب، درسو( و ييراخلاقدي ) درك عملِمعطوف به اخلا    روسفبخشي ا  مباحث 

 درسو و نادرسو اسو    عمال خوب و بدملاك براي اَ  متكفل ارائ وبد، نادرسو( 
ياسدتي سيد  اقددا  يدا تصدميم نادرسدو(    )بددناروايي درسو( يا    )خوبروايي  دربارةاگر بتوان 

ات مهدم در مطالعد ةدر دو حدو   مدسو يا معيارهاي معيني داوري  رد، آنگا  اهبا استناد به ملاك، عمومي
 :بهر  بردها و معيارها ملاكتوان ا  آن ميعوو  اجتماعي 

اسدي، در بررسي يد  موضدوع سيموضوع مورد مطالعه اسو  نخستين  اربرد معيارهاي داوري، تعيين 
تفداوت م ديددگا دو ممكدن اسدو اي خاص ا  ارعال انسداني، گراري و يا در حو  شناختي يا قانونجامعه
 ها و معيارهداي روايديتفاوت اين دو نظر نيز به ملاكعوو داشته باشد و وجود آن  ناروايييا  روايي دربارة

  يدا  منظدر نظر و« الد »اول، مدلاك   نظريدبراي نمونه، در نظر بگيريد  ه در نگا    و ناروايي مرتبط باشد
وع پدرير  ندعوتدي بدراي اگدر  ،د  بددون شد باشتعيين  نندة درسو يا نادرسو بودن « ب»ملاك  ،دو 

 ةو حد اجتمداعي بده مسدائلِ عودو  د، ندوع نگدا  عالمدانوپديددار شد يارهاها و معمشخصي ا  اين ملاك
ساسدا  ان دارد انيز متأثر خواهد شد  به ديگر بيان، با توجه به تفاوت اين مبداني اخلاقدي، امكد شانتخصصي

ا  « ب»سدو، بده محدذ پدرير  مدلاك ااول    ه مبتني بر نظري ،هاي موضوعِ مطالعهبرخي جنبه  مطالع
 لعات خارج شود مطا ةداير

هداي سياسدتي نوع توصيه، پريردتأثير مي ها و معيارهاي روايي و نارواييمهم ديگري  ه ا  ملاك ةحو 
بده متفداوت توجه  با  اسوشناسي، مديريو، اقتصاد، عوو  سياسي و ارتباطات اعم ا  جامعه ،عوو  اجتماعي
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اخلا  هنجداري اول،   ياستي مبتني بر نظريس ي ، بسيار محتمل اسو  ه توص«ب»و « ال »هاي بودن ملاك
سياستي مدرتبط بدا   توصي  اخلا  هنجاري دو ، به ارائ  و نظري ،«ال »با ملاك  سا گارهايي توصيه  به ارائ
 ندابراين،تفاوت خواهدد شدد  بمهاي سياستي نيز گراري و توصيهنوع سياسو ،رواينا   بذردا د« ب»ملاك 
 شوند اخلا  و نظريات مطرح شد  توسط ريوسوران اخلا  ا  اهميو برخوردار مي  روسف

ويژ  بده سياستي و  اين مطالعه در پي درك اهميو و جايگا  نظريات اخلا  هنجاري در هرگونه توصي
در پدي درك ربدط و نسدبو نظريدات اخدلا  مقالده  ،نسدخاري اقتصادي اسو  بده ديگدر رگدر سياسو

ودن اخلاقدي و ييراخلاقدي بد ها و معيارهداي  با درك ملاكاسوهاي اقتصادي گراريهنجاري و سياسو
هدا ابيلاقدي ار يدمباني اخهاي سياستي و البته منشأ اخلاقي آن در اقتصاد متعارف،  مينه براي تحويل توصيه

  آيدمتعارف رراهم ميدر اقتصاد  هاي سياستيو تجزيه و تحويل

 پيشينه تحقيق

گراري اقتصدادي، مطالعدات چندداني صدورت هاي اخدلا  هنجداري و سياسدودر  مين  رابط  بين نظريه
ن ركدري  نند و حتي جريانگررته اسو  بويژ  آنكه اقتصاددانان معمولا  ا  ورود به مباحث ار شي پرهيز مي

ررا  ا  ايدن مطالعدات صدها به حو ة اقتصاد اسو  با اين حال برخي يالب در اقتصاد منكر را  داشتن ار  
روشدني بده ارتبدای ميدان اخدلا  اند و بهبه نشان دادن مباني هنجاري و روسفي در حو ة اقتصاد اشار   رد 

( و 1987) آمارتيدا سدنتدوان بده ن مطالعات مياند  ا  جموه ايگراري اقتصادي نذرداختههنجاري و سياسو
 اخلاقدي و روسدفي عمدتا  بر نشان دادن ارتبای ميان مباحدث( اشار   رد  در اين مطالعات 2003) دانيل ليتل

  ن توجده  دردآار شدي  عمدتا به ارتبای ميان مفهو  عقلانيو و ررا  و بدار سنبا اقتصاد اشار  شد  اسو  
ي را نشدان سعي  رد  اسو برخي مباحث هنجاري نهفته در اقتصاد ررا  و نظريه انتخاب عمدوم ليتلاسو  
 دهد  

گراري هايي نيز وجدود دارد  ده بده ارتبدای بدين اخدلا  هنجداري و سياسدوت  نگاشتهبا اين حال 
شار   درد  ده در ا( 1981)  مذل و راستوان به لعات انجا  گررته در اين  مينه مياند  ا  جموه مطاپرداخته

ها بده ندوعي در اند  آنهاي سياستي قابل انتساب به آدا  اسميو برآمد مقال  خود در پي درك مبناي توصيه
رضدايو  بيشدترين»هداي اسدميو، يعندي اند نظري  اخلا  هنجاري متناسب با ايد مطالع  خود سعي داشته

 را مورد  او  قرار دهند « خاطر براي بيشترين تعداد ا  ارراد جامعه
اند  ده ارتبداطي ييرقابدل اجتنداب ميدان اخدلا  و تحويدل ( نيز براين عقيد 1999) ديويس وپترسون 

وجود دارد  به بيان آنها اگر دريارتيم  ه ميان روسدف  اخدلا  و  -گراري اقتصاديرراتر ا  سياسو -قتصاديا



32    ،1392پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم 

، سؤالي  ده پديخ خواهدد آمدد ا  چيسدتي - ه دارد -اقتصاد  اربردي يا تحويل سياسو ارتبای وجود دارد
ميدو جايگدا  مطالعدات (  در نهايدو نيدز بده اه1175، 1999ماهيو اين ارتبای اسو )پترسون و ديويس، 

  نند روسف  اخلا  در اقتصاد اشار  مي
و  ندانيل هاسمهاي اقتصادي ا  آن شايد بيشترين سهم در ورود مستقيم به ارتبای روسف  اخلا  و تحويل

اند به روشني به ارتبای مباحدث روسدف  اخدلا  و باشد  ه در مطالعات خود سعي  رد  مايكل م  ررسون
تحو عندوان روسدف   1993اي نسبتا  مفصل در هاي اقتصادي بذردا ند  اين دو انديشمند ابتدا در مقالهتحويل

و اندد  ايدن داخلا  را جدي بگيريم به مباحث اخلاقي مرتبط با تمامي قومروهاي عوم اقتصداد اشدار   رد 
قخلق ا ااتحلیل اقتصالی، فاسلهل  انديشمند بعدا  با تفصيل بسيار بيشتر در  تاب معروف خود بدا عندوان 

اند  آنها در گراري اقتصادي با اخلا  برآمد ( در پي درك رابط  تحويل و سياسو2006) سییسصگذقر اعمومی
صداد   و اقتاخلا  ان دادن ارتبای ميان روسفهاي اقتصادي سعي در نشرصل دو  با بيان ي  نمونه ا  توصيه

تده و اري پرداخميان عوم اقتصاد و برخي نظريات اخلا  هنج  اند  و در رصل هفتم  تاب به بيان رابطداشته
ات   آن نظريدپس ا  آن به تأثيرپريري دو مفهو  مهم در تحويل و سياسو اقتصادي، يعني رردا  و  دارايي ا

 تصای،امصعیرفمبینیاسله یاقخق اهنجیر اعلماقاي تحو عنوان در مقاله هاسمنآن  اند  علاو  براشار   رد 
 ( به مباني روسفي )نه صررا اخلا  هنجاري( در عوم اقتصاد متعارف پرداخته اسو  2007)

 و مطالعداتثير ييرقابدل انكداري بدر تقويدأاقتصاد تد  اي روسفا  آنجا  ه پژوهخ در قومرو ميان رشته
  وسدفراي معطدوف بده ها و تدروي  مطالعدات ميدان رشدتهمي دارد و به منظور تكميل پژوهخاقتصاد اسلا

را مدورد  گراري اقتصدادي ند ارتبای ميان اخلا  هنجاري و بطور خاص سياسواقتصاد اين مقاله سعي مي
ر نهدا دبررسي قرار دهد  بدين منظور پس ا  اشار  بده نظريدات اخدلا  هنجداري و نشدان دادن اهميدو آ

ي گراري در اقتصداد متعدارف يعندي مطووبيدو گرايدگراري اقتصادي، به مبداني اخلاقدي سياسدوسياسو
ا   ررتده اسدو هاي اسلامي مدورد بررسدي قدرار گپرداخته و آن را ا  منظر سا گاري يا ناسا گاري با آمو  

قالده بده مر پايان د دارد، دهاي اسلامي وجوآنجا  ه ناسا گاري هاي ييرقابل انكاري ميان اين مباني و آمو  
  ند هاي ضمني آن براي اقتصاد اسلامي اشار  ميبرخي دلالو

 گذاري اقتصاديتاهميت نظريات اخلاق هنجاري در سياس

اخلاقي بودن هستند؟ آيدا ادي قابل اتصاف به اخلاقي يا ييرهاي اجتماعي و اقتصگراريوآيا انواع سياس
اخلاقدا  »و « اخلاقدا  درسدو»در مباحث اقتصادي، جدايگزين مفداهيم « عد   ارايي»و «  ارايي»بحث ا  
  ادعداي اوليد؟ گراري اقتصدادي ارتبداطي وجدود دارداخلا  و سياسواساسا  بين  نيسو؟ آيا« نادرسو
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مداران و بده سياسدوآنهدا  محدول  دردن»و  «هاي اخلاقي با عوم اقتصدادعد  ارتبای ملاك»اقتصاددانان 
ه دنبدال تخصديص بهينده اسدو و در ار يدابي و سدنجخ نظر، عوم اقتصداد بداين ماسو  ا   «ريوسوران
ها و روايد هدر سياسدو ا  هزينه يرهرست  ند ورا بررسي ميآنها  تنها آثار و نتاي  هاي اقتصادي،سياسو

هداي اقتصدادي در گراريسياسو ةنحو وا اويتر اين انگار ، براي تحويل دقيق دهد را ارائه مياقتصادي 
  اسوعزيمو مناسبي   نقط ،گيري ا  نظريات اخلا  هنجاريبهر و واقعيو 

د  هاي هزيندهموجود در تحويل ياه، مفروضهامصاديق بار  رديابي نگا  ار شي در تصميميكي ا  
 بر قيمدو ودشميمعمول، آنچه بررسي  ةديراد  متدوال ا  سوي اقتصاددانان اسو  در تحويل هزينه ةديرا

و مدلاك خدوبي يدا  گدرددميار يدابي در اين رويكرد اسو  آنچه متكي با اري نتاي  نهايي آن سياسو 
گراري اقتصادي در واقعيو نيز ا  ايدن اصدل سياسو اسو  آن، نتاي  شودمي روايي توصيه ي  سياسو

خدارجي،  ده حاصدل  اثرات منفدي هاي مربوی به  اهخگراريو ند  براي نمونه، در سياسپيروي مي
  ار راسداس ب با يكدديگرآنها  هاي انتخابي و مقايس هاي توليدي آلايند  اسو، پيامدهاي گزينهرعاليو
تغييدر »گيري براي انجا  ي  طرح موي همچون گيري اسو  در تصميمشان و شيوة راي  در تصميمپولي

رخدي بو اصلاح الگدوي مصدرف و رضداينيز روايد )همچون تغيير الگوي قاچا ، « نظا  پرداخو يارانه
يدر راد و تغيهمچون  اهخ يا حرف موانع اداري و قانوني موجود، نارضايتي برخي اردها )ارراد( و هزينه

رات، و با توجده بده حجدم ايدن اثدآنها  ا هري   مزيو نسبي در ميان صنايع( رهرسو شد  و سذس به
ن ار   پولي روايد نسدبو بده رت بيشتر بودشود  در نهايو، در صوار   پولي خاصي نسبو داد  مي

گراري اقتصدادي شود  اين شديوة عموكدرد در سياسدوها، اين سياسو به منظور اجرا، انتخاب ميهزينه
هدا، حو نيز مباحدث ار يدابي اقتصدادي طدر امري شايع اسو و با مراجعه به  تب اقتصاد بخخ عمومي

هداي اقتصدادي پدي بدرد  گيدريرويكردي در تصدميم هاي آن و نيز استيلاي چنينتوان به چارچوبمي
 :هاي اقتصادي متعارف را مبتني بر دو اصل ذيل دانسوگراريوتوان الگوي سياسبنابراين، مي

 ها و روايددينه  تحويل و مقايس  هز2  اهميو پيامدهاي ي  گزينه يا سياسو به عنوان ملاك ار يابي؛ 1
 ار   پولي براساس 

روسدف    اسدو بده مسدهوه اخلا  و نظريات اخلا  هنجداري  روسفخل ورود اين نوع نگا ، مد
تي، خوبي يا بدي، رضديوو يدا ي اسو  ه هدف خود را داوري دربارة درستي يا نادرسدانشاخلا  

تدا، ص داد  اسو )رانِس، بير قابل پرير  يا عقلايي بودن اَعمال، اهداف يا حالات قرانقصان، و 
تعيين اعمال صدواب و  ةنحوانواع امور خوب و بد و ع خود را بررسي اخلا  هنجاري موضو(  98

ها يدا به ملاكدستيابي   ه در پي، هنگاميگريد  به بيان (16، ص 1388 پالمر،)خطا قرار داد  اسو 



34    ،1392پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم 

قواعدِ تشخيص ارعال صواب ا  خطا باشيم، آنگا  بدا اخدلا  هنجداري سدرو ار خدواهيم داشدو 
  (19ص  ،همان)

گراران و وة عموكدرد سياسدويشد تدوان قرابتدي بدين ايدنبا مطالع  انواع نظريات اخلا  هنجاري، مي
، دو ايدددة بنيددادين شدداواقتصدداددانان بددا يكددي ا  نظريددات اخددلا  هنجدداري پيدددا  ددرد  بدده بيددان 

 ، به عنوان ي  نظري  اخلا  هنجاري، عبارت اسو ا :(Utilitarianism)«گراييمطووبيو»
 اعَمال ما تنها ملاك ار يابي اخلاقي اسو   نتاي  1
و  توان اين نتداي  را سدنجيدو يا مبتني بر اثر آن عمل در ررا ( مي)رضايو يا عد  رضايو براساس   2

 ( 2، ص 1992با هم مقايسه  رد )شاو، 
اي نظريدهتوان بده گراري اقتصادي و دو مبناي اخير، ميوبا مقايس  دو اصل منت  ا  شيوة معمول سياس
  ه اقتصاد متعارف بر آن تكيه  رد  اسو پي برد 

« طووبيدومبراسداس  سنجخ پيامددها»و « مهم بودن پيامدها»گرايي يعني راستي، آيا دو ر ن مطووبيوبه
ة ويشد عمدل نيسدو؟ مگدر ايدن  صقابل خدشه اسو؟ مگر اين نظريه يگانه راهنماي مفيد و منطقي در عر

 رسد؟ابل دراع به نظر نميبررسي و تحويل، بديهي و ق
  ظريدتدري بده توضدي  نلا   اسو به شكل دقيدق، الاتؤسبه پاسخ روشن و دقيق اين دستيابي  براي

ر در  ندا ييگراويدمطووب  نظريد ةاخلا  و مشداهد  گيري ا  مطالعات روسفبذردا يم  بهر  «گراييمطووبيو»
   نددپدرير ميي آن را امكانهدادلالويي، مباني و گرامطووبيو ترقيدرك دق ،ساير نظريات اخلا  هنجاري

ه اهي  ودي بدابتددا نگدنجاري در اقتصاد متعارف روشدن شدود، بنابراين، براي اينكه جايگا  نظري  اخلا  ه
 ريات اخلا  هنجاري خواهيم انداخو نظ

 نظريات اخلاق هنجاري

نجدا  ا شدخصاساسي ا  اعَمالي  ه توسط يد    با دقو در سه مؤلفاخلا  هنجاري نظريات  طور  وي،به
  3 ؛دهدديمرعل؛ يعني عموي  ه شدخص انجدا    2شخص؛ يعني راعل عمل؛   1: شود، قابل درك اسومي

نظريدات اخدلا  هدا، با توجه به ايدن مؤلفده  (37، ص 2010يعني پيامدهاي آن عمل )دات و ويوبر،  ؛نتاي 
، (Virtue Theories) گرا: نظريات رضيووسوا بنديع قابل دستهدر سه نو ،بندي  ويهنجاري در ي  تقسيم

در   (Consequentialist Theories) و نظريددات پيامدددگرا ،(Deontological Theories) گددرانظريددات تكويدد 
  ذ ر خواهد شدتر اين نظريات تبيين دقيق ،ادامه

ند  ه نشأت گررته ا  ندا)مؤلفه اول(، عموي را روا مي انسانبا تأ يد بر نوع  گرانظريات رضيوو



  35 اقتصاد اسلاميهايي براي درس گذاري اقتصاديدر سياستآن  هايدلالتو « اخلاق هنجاري» ةنظري

 جاي تأ يد بر به ،هاي اخلاقياي اسو  ه در باب ار  ، نظريه«گرااخلا  رضيوو»  رضيوو باشد
هاي مَنِشي و شخصيتي راعل سدخن گفتده )خزاعدي، ها و ويژگيها، نيوا  انگيز ، يا ارعال «عمل»

دارد  احكا  اخلاقي در ايدن ندوع تفكدر، تأ يد   شخصبودنِعِ نوبر (، در ي   لا ، 44، ص1380
ناظر به الزا  يا وظيف  راعل نبود ، حتي ار يابي اخلاقي عمل يا نتداي  آن عمدل اصدالتاز ا  اهميدو 
برخوردار نيسو؛ آنچه مهم اسو راعل و منخ اخلاقي وي بود  و رعل اخلاقي يا روا آن اسو  ده 

 ( 45هد )همان، ص دمند انجا  ميراعلِ رضيوو
هورسدوس، ) توان به عنوان صفو مورد نيا  براي  ندگي بالند  و متعالي تعريد  نمدودرا مي «رضيوو»
    ( اسدو  ا   322دد384) ارسدطورضيوو، محور اساسدي اخدلا  هنجداري در نظدر   (226، ص 1991

يدز خدرد، ب داراي رضايل اسو  رضايل تأ يد شد  در طي تاريخِ اين تفكدر ننظرگا  اين تفكر، شخص خو
 ( 20ص ،2004شجاعو، اعتدال، عدالو و نيز ايمان، اميد و عشق عنوان شد  اسو )گنسور، 

قواعدد ي برخدمبتندي بدر اصدول يدا  عملِبراساس  دو (،  عمال )مؤلفگرا با تمر ز بر اَتكوي نظريات 
د  گونه  ه ا  ندامخ پيداسدوهمان د گرايي نند  در تكوي ه تكالي  را معين مي ند  دسو به تحويل مي

اي ا  ايدن ندوعِ دارد  نموندهرا اخلاقا  روا ميعمل  ه آن  گيردصورت مي يتعهدات و تكاليفبراساس  عمل
، ي  اسدو  تكوي« تكوي ِ من»مبتني بر ديدگا   انتي، نگا  به اخلاقي بودنِ ي  رعل، اخلا   انتي اسو  
ين نظرگدا  نيدز اسؤال مبنايي (  Macintyre, 1996, p. 196آن هم رارغ ا  نتايجخ در اين دنيا يا دنياي ديگر )

 « چه  اري را بايد انجا  دهم؟»اسو  ه  اين
تبيدين  سبببه تعري  اين نظريهاخلا  هنجاري، مشهود اسو  ه  ي اين نظر چارچوبدقو در با  مي

  اگر پيروي ا به ديگر بيان،  دهدميارائه  اتوضيحي صوري و راقد محتورقط مناسب اصول يا قواعد، نكردن 
  يا اصول ة اخلاقي چيسو؟ چه مرجعي اين تكاليقاعداصلا  خود وي ، مبناي عمل اخلاقي توقي گردد، تك

در اينجدا اندد؟ ائده  درد گامان اين نظريه چه چارچوب يا اصولي را در ايدن  مينده ار ند؟ پيخرا معين مي
  دامدا  وي در (Hursthouse, 1991, p. 224) بحث مفيد خواهد بود  براي ادام هورسوس تبيينگيري ا  بهر 

توسط »هاي زار عبارت مزبور را گ« اريخيت»مكمل ،    «اي اسو  ه اخلاقي قاعد  ةي  قاعد» ه  ،اين گزار 
 زبورمهاي سكولار گزار  مكمل داند مي «نون طبيعي مورد نيا  باشدبنا به قا»يا « براي ما وضع شد  باشد خدا

 « عاقل باشد اررادِ  هم انتخابِ» يا «ما وضع شد  باشد ايتوسط عقل بر»باشد:  ذيلتواند عبارات نيز مي
  ابنددييم گونداگوني، اندواع دارندد در آنگرا نيز بسته به نقشي  ه قواعد  ودي نظريات تكوي 

طور جداگانده و البتده ي و بدهيبر اين باورند  ه بايد در هر موقعيو جز «محورگرايان عملتكوي »
(  در 49، ص 1376 ،)ررانكنا باشيم در پي درك چيز درسو يا الزامي ،بدون توسل به قواعدي  وي
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ر ي  يدا بر اين باورند  ه معيار صواب و خطا مشتمل ب «محورقاعد »گرايان مقابل نيز تكوي   نقط
  (50، ص همان) اسو وي  ةچند قاعد

ه ندد  ده منجدر بدندا)مؤلفه سو (، انجدا  ارعدالي را صدحي  مدي نيز با تمر ز بر نتاي  نظريات پيامدگرا
 ميدلارت جدان اسدتوشود  « بهترين نتاي »( و يا همان 252، ص 1998 ،)گنسور «بيشترين پيامدهاي خوب»
 درو آنچده  ا  بزرگان اين نوع توقي ا  رعدل اخلاقدي بدود   (1832د1748) بنتها ميجرو   (1873د1806)

ن،   بندابراي متدأثر ا  آن رعدل اسدويارتن به بيشترين خير براي بيشترين اردرادِنظرشان مطووب اسو، دسو
  وي ايجاد  ند  به صورتعموي اخلاقا  رواسو  ه بيشترين نتاي  خوب را در جامعه 

گرايي خواهدد دي ا  پيامدترروشدنموجدب درك آنهدا  و بيان تمايزگرايي گرايي با تكوي پيامد  مقايس
 مفيدد( را  يجدخير بدر شدر )نت  بيشترين يوب ،عموي ةقاعدي  حتي اگر عمل يا  ،گرايانا  منظر تكوي شد  

 ا الزامدييدتواندد اخلاقدا  درسدو براي خود شخص، جامعه يا جهان به وجود نياورد، آن عمل يا قاعد  مي
سدهوه اسدو ديگر تمايز ظري  اين دو نظري  اخلا  هنجاري متوجه ايدن م  (47، ص 1376 ،)ررانكنا باشد
ند و هسدت تكديمگرايانه به جاي آنكه متكي بر درستي يا نادرستي باشند، بر خوبي و بددي ات پيامدينظر ه 

 بدر درسدتي يدا د اخلاقدي،ي  سوسوه قواع    ارائواسطبه  گراتكوي ي  اخلاقي معمولا  نظر ،مقابل  در نقط
 ( 402، ص 1378) ريپ، دارند اشار  نادرستي 

بده گرايي پيامددعل، قرار گيرد يا نتاي  براي را« اخلاقي بودن»اساس اينكه نتاي  براي  ل جامع  معيار رب
بدر گرايي مبتندي پيامدد»و  (Utilitarianism)«گرايديگرايي مبتني بدر مطووبيدوپيامد»شود: تقسيم ميدو نوع 

 مدوميبيشدترين خيدر ع نهايي، عبارت اسو ا : مقصود ،گراييدر مطووبيو  (Ethical Egoism) «گرويخود
ع رضدايو و يا به عبارت سداد ، اردزايخ مجمدو( 48، ص 1376 ،)ررانكناامعه خير بر شر در  ل ج  يوب يا

 دگا ديدبراسداس  مقابدل و  امدا در نقطد بهرو ي اررادي  ه در معرض آن عمل يدا سياسدو قدرار دارندد 
بده ديگدر  اخلاقدي نيسدو  ،را حدا ثر نكند« من»، عموي  ه منارع شخصي گرويگرايي مبتني بر خودپيامد

رد ، حددا ثر  د اي عمل  ند  ه خير يا ررا  بوندمددت خدود راگونهبيان، ا  منظر اين نظريه، هر س بايد به
  (67، ص 1388 پالمر،)تنها هدرخ پيگيري نفع شخصي باشد 

ا:اقنوقعانظرییتاقخق اهنجیر 1انمو،قر
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گرايي مطووبيددو»، (Act Utilitarianism)«محددورگرايي عمددلمطووبيددو»بدده گرايددي نيددز مطووبيددو
  شدودتقسديم مدي (General Utilitarianism)«گرايدي عدا مطووبيدو»و  (Rule Utilitarianism)«محورقاعد 

 ايدن»د بذرسديم: بايد ،هاي پديخ رو وي و در مواجهه با انتخابطور به :محور معتقدندعمل گرايانمطووبيو
  ودي  ر يوبدچه تدأثيري بد [و نه در اين نوع ا  شرايط و احوال]در اين موقعيو  [و نه هر رردي]عمل من 

منجدر بده  خاصدي راسدو نگفدتن حالدواگر دلايل معتبري داشتيم  ه در ديگر، به بيان « خير بر شر دارد؟
  (88د87، ص1376 ،)ررانكناصحي  نخواهد بود  ييگوشد، تمس  به اصل راسومي بيشترين خير عمومي

پيشدنهاد  بايد  اري را انجدا  دهديم  ده توسدط قواعددي :گويدمحور نيز به ما ميگرايي قاعد مطووبيو
 ،)گنسدور گدردد، بهترين پيامدها حاصدل مديتلا   نندا  آن قواعد پيروي  شود  ه اگر ارراد جامعه درمي

گرايي، همان پيامدهاي ارعدال اسدو  بدا وجدود ايدن، مبنا و اساس در اين نوع مطووبيو ( 268، ص 1998
 شود به بهترين نتاي ، پيروي ا  ي  سوسوه قواعد عنوان ميدستيابي   لا م

سدو، بوكده خلاف دو نوع پيشين، به دنبال بهترين نتداي  يدا بحدث ا  قواعدد ني گرايي عا  برمطووبيو
اهدد اگر هر  سي بخواهد در چنين مواردي چنين  اري  ند، چده ر  خو»ا  اين اسو  ه اسيپرسخ اس

سدي   اري براي   ه اگر در موقعيو خاصي انجا  بر اين اصل استوار اسومبنايي اين نوع نگا   ةايد«  داد؟
، ا)ررانكند وداررادي  ه در شرايط مشابهي قدرار دارندد نيدز روا خواهدد بد  ، انجا  آن براي همباشدصواب 
 مديين داراسدو گفدت» محور بر اين باور باشدد  دهقاعد  يگراياگر مطووبيوبنابراين،   (92د91، ص 1376

من معمدولا  متضد ييگوراسدو»عدا  خواهدد گفدو:  يگراي، مطووبيو«اسو متضمن بيشترين خير عمومي
  (94، ص همان) «وبيشترين خير اس

شدان قدياين نظريدات در مبنداي نظدري اخلا  هم وجه تمايز گونه  ه ا  مباحث پيشين پيداسو،همان
ابدل درك اسداس ق رقابو و تقابل نظري اين نظريات با يكديگر بر ايدن و )رضيوو، تكوي  و نتيجه( اسو

 ( نشان داد  شد  اسو 1خلاص  مطالب پيشين در نمودار )  خواهد بود

 گراييتحليل و ارزيابي مطلوبيت

گرايي ومباحث پيشين جايگا  نظري  اخلا  هنجاري سا گار با عوم اقتصاد متعارف، يعندي مطووبيد
خداص طور بده   براي درك دقيق و روشن آن، مناسب اسو ايدن نظريده نديمي روشن به خوبرا 

ندي بدر ار يدابي مبت ،اولا  :تواندد ا  دو بعدد مطدرح شدودايدن ار يدابي مديتحويل و ار يابي شود  
ي ايدن تطبيقد  مبتندي بدر مقايسدار يدابي  ،و ثانيدا  ؛گراوياخلا  هنجاري مطووب  هاي نظري استي

 نظريات با ساير نظريات اخلا  هنجاري مطرح شد  
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نتداي  بده  يي، پيامدگرا بودن آن اسو  بده راسدتي، آيداگراويمطووبوارد بر  اولين انتقاد عمومي
ال سدنتي بردن ا  ي  مث رين سنج  پرير  يا رد ي  گزينه يا سياسو اسو؟ شايد بهر تنهايي، بهت
ر آن   در مقدا  نظدر، شدهري را تصدور  نيدد  ده د(274، ص 1998 گنسور،ا :  نقل به)مفيد باشد 

نا رد   ما را به جُرميشبرند  ه اگر به دار آويختن ارراد لرت مي  صحنقدر ا  تماشاچيانِ اعدا ، آن
بده  آيد  حال آيا به دار آويختن شما درسدو اسدو؟ توجدهدار بزنند، بيشترين لرت حاصل مي هم

نددارد،  گراري اقتصادي،  ه به لحاظ مبنايي تفاوتي با آن مثدال سدنتيوي  نمون  واقعي در سياس
 در يادداشدتي بده اقتصداددانان سامر (؛ Hausman & McPherson, 2006, p12رسد )مفيد به نظر مي

ندد بده همكار  در بان  جهاني، عووي به منظور لزو  انتقدال صدنايع آلايندد  ا   شدورهاي ثروتم
اد داخو ارر شورهاي  متر توسعه يارته اقامه  رد  اسو  يكي ا  اين عول اين اسو  ه علاقه به پر

ي  متدر   علاق  مشابه در  شدورهابه محيط  يسو پاك، بالاتر ادستيابي   شورهاي ثروتمند براي
ه بدتوان مي توسعه يارته اسو )تقاضا براي محيط پاك،  شخ درآمدي بسيار بالايي دارد(  بنابراين،

درسدو و  گريسو  آيا عمل مبتني بدر ايدن عودو،انتقال اين صنايع به عنوان  اري مفيد و بايسته ن
 اخلاقي اسو؟
نبدودن ايدن  الوقوعمحتملاعلا  »، «پرير  اين نتيجه»جز  گرايان چيزيرسد پاسخ مطووبيوبه نظر مي

ر هدر سده  ه د(؛ Gensler, 2004, p. 18نخواهد بود )« گراييهايي در مطووبيوجرح و تعديل»و « نوع موارد
  ر ا  آن به عندوان يد  نظريدو يا اينكه ديگ روديمگرا  ير سؤال صورت، يا اخلاقي بودن نظري  مطووبيو

يده بدا ي اخلاقي ايدن نظراهتوان ياد نمود  ا  همين رو، منتقدانِ بسياري بر تضاد دلالونمي اخلا  هنجاري
(  Brock, 1999, p. 943)اند هاي اخلاقي بيشتر مرد  به عنوان عوتي براي عد  پرير  آن اشار   رد قضاوت

ريده، ، ايدن نظبدارة اخدلا در همين  مينه و به عوو تضاد برخي لوا   نظريات پيامدگرا با درك عرري ما در
ل گرايي بده دلايدد(  ا  ايدن منظدر، پيامد183، ص 1380اي خودشكن معرري شدد  اسدو )اسدوو، نظريه

اثدر  در ميدلتدي حپيامدگرايانه قابل قبول نبود  و اين خود عوتي بر ييرقابل پرير  بودن اين نظريه اسدو  
تدار گرايي را مطووب بودن خرسندي در واقعيدو رر(، اثبات صحو مطووبيوگرقییمطلوبیتمعروف خود )

هداي ديگدر بدراي   چيدزهمدداند  به بيان وي، تنها چيز مطووب و تنها هدف، همدين امدر بدود  و مرد  مي
ا رو، بده واقدع، پيامدده(  ا اينMill, 2004, p. 199) رسيدن به اين هدف، نقشي رراتر ا  ابزار يا وسيوه ندارند

رف بده نتدابهترين ملاك سنجخ سياسو ي  در ها نيسو  مؤيد اين بيان نيدز اخلاقدي ندانسدتنِ توجده صدِ
 شان ا  اخلا  اسو هاي ارراد و توقي عرريگيريتصميم

اگر نتاي  دو انتخاب )يعني دو عمدل، قاعدد  يدا ررتدار(  آن اسو  هگرايي مطووبيو ديگر وارد بر انتقاد
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گرا بايدد معتدرف باشدد  ده ويدمعادل باشند آنگا  ي  مطووب رايد در  ،خلاصهطور هب  املا  يكسان باشد و
  بدا اسدو، تدرجي  بلامدرج  ا  دو انتخدابهريد   برگزيدنامتيا  اخلاقي هر دو انتخاب يكسان بود  و 

عمدل، ررض  نيدد  ،مثال ايبر در دو حالو يكسان نباشد خير بر شر  دةايجاد ش  ممكن اسو يوب ،همهاين
  ه ا  امتيا  خاصي برخوردار نيسدتنددر حاليد ا  ارراد  يترقاعد  يا ررتاري تما  خيرها را به گرو   وچ 

تدري متعدادل ةتري ا  جمعيو و به شيوخيرها را در سط  وسيع گزين  ديگر، ه  در حالي ،اختصاص داد د 
در و يعي ايدن پيامددها متفداوت اسدو  ة تويشبنابراين، با ررض يكساني نتاي  دو گزين  مزبور، تو يع  ند  

بايدد ا   معيارهايي مانند عدالو و برابدري،براساس  ،بر اولي اين صورت و با توجه به ترجي  اخلاقي دومي
، اگر بيشترين سعادت مستوز  تأمين عدالو نباشدد، پالمر  به بيان گرايي اجتناب ور يدهر شكل ا  مطووبيو

رف نتداي  بايد اعلا  نمود  ه تعيين صواب  يا خطا بودن هر رعل يا ررتار، مستوز  چيزي بيخ ا  تحويل صدِ
محدور در عودم گرايي عمدلرو  ه مطووبيوآنا   (149، ص 1388؛ پالمر، 99د98، ص1376 ،)ررانكنااسو 

 هدايمتجوي شد ، ايدن انتقداد بده معيدار« رايد د  هزينه»هاي و نيز تحويل پارتواقتصاد در قالب معيار  ارايي 
 استفاد  شد  نيز وارد اسو 

سو  آيا گرايي در صحن  عمل مربوی اگيري ا  مبناي اخلاقي مطووبيوانتقاد سو  به شيوة بهر 
اردراد و  ، بده واقدع، مطووبيدو همد «رايدد د  هزينه»هاي معمول و راي  استفاد  ا  تحويل در شيو 
گيري ا  ي  مثال، تر موضوع، بهر مناسبشود؟ براي تبيين ها شمار  ميپيامدهاي سياسو تمامي

گيريدد  گيري براي ايجاد ي  سد بر سر را  ي  رودخانه را در نظدر برسد: تصميممفيد به نظر مي
سدائوي م، «رايدد د  هزينده»حسب پيامدهاي اين تصميم و البته در قالب تحويدل ر در نگا  اول و ب

 آبدي، ار   پدولي  داهخ خطدرِ سديلاب و همچون جريان درآمدي توليد بر ِ حاصل ا  نيروگا 
وي ئمسدا به وجود آمد  پس ا  احداث سد ا  روايد قابل توجه، و  جريان درآمدي استخر يا درياچ

 هاي قابل لحاظ خواهد بود همچون هزين  ساختمان سد ا  هزينه
را قابدل درداع هدا، انجدا  ايدن تصدميم اما نكت  مهم آن اسو  ه آيا صرِف رزوني روايد مزبور بر هزينه

 ند؟ به واقع، پيامدهايي همچون تغيير الگوي شغوي و ررهنگدي خانوارهداي همسداي  رودخانده، اثدرات مي
د  هداي  ير ميندي، و نارضدايتيهاي آتي، اثرگراري بر جريدان آبمحيطي تغيير ا وسيستم بر نسل يسو
نظدر قدرار گيرندد؟ آيدا اعدلا  طمد  داران ا  ررو   مين خود نبايدد ميكي ا   شاور ان يا دا د   مدسو
گيدران طدرح، ا  پيامدد وجدود ايدن مدوارد پرير نبودن انجا  اين مطالعات ا  سوي مجريان يا تصدميمامكان
گرايي )در نظدر گدررتن و مقايسد  دقيدق همد  پيامددها( را د اهد و يا منطقا  اجا ة خروج ا  آرمان پيامدمي
شدود، امدا ايدن نفدع و متدأثر و البتده آشدكار بررسدي مديو  ذيدهد؟ گرچه پيامدهاي مرتبط با چند گرمي
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گيرد  بندابراين، ا  يد  مد نظر قرار نمي گا چيهآشكاري دارد  ه رو البته يي تربزرگها جامع  هدف تصميم
سدبب به مومدوس، و ا  سدوي ديگدر،رواقعي، مومدوس و ييلزو  تحويل پيامدهاي واقعي، يير سو، به عوو

گرايدي در   پيامدهاي ي  سياسدو، مطووبيدوهمجانبه و دقيق  مچون احصا نشدن همهوجود مشكلاتي ه
 روسو عرص  اجرا و در اتخاذ سياسو برتر، با مشكلاتي جدي روبه

تدوان اردزايخ گردد  به راستي، چگونه مديگيري حين انتخاب ي  سياسو برميانتقاد چهار  به تصميم
ضدعيو را وتوان بهبود اوضاع يا بددتر شددن سنجيد؟ چگونه مي يا  اهخ رضايو يا شادي ارراد جامعه را

 ا پيدروي  محاسبه نمود؟ با چه ترا ويي رزوني خير بر شر قابل محاسبه اسو؟ بده هدر حدال، شدايد بتدوان
ه واقدع، قاعد  يا ررتار خاصي را موجب ارزايخ يا  اهخ مطووبيو ردرد يدا اردراد خاصدي دانسدو، امدا بد

تدوان انتقداد رو، مدياينتني بر تحويل مزبور را سنجيد  ا اثرات عمل مبيير و در نتيجه، توان ميزان اين تغنمي
بدر  رد يا اردراد جامعده رااي براي محاسبه، مقايسه و تجميع رضايو يا مطووبيو ررسي به شيو رقدان دسو

 محور و عا ( وارد دانسو محور، قاعد گرايي)عملهر سه نوع مطووبيو
هدايخ گديبا توجه به لدوا   و ويژ« گرااخلا  هنجاري مطووبيو»گرچه تا نون به ار يابي نظري  

ييم  ا  ظريه بدرآنپرداختيم، اما بجاسو با الها  ا  ساير نظريات اخلا  هنجاري نيز در پي ار يابي اين 
وجده اسدو  گرا، رضيوو به خودي خود و نه به شكل ابزاري، مطووب و مدورد تمنظر اخلا  رضيوو

گرايي، ا  ابزارهداي تحويودي وويرضدي بدر گرا و يا براي تفكري مبتندچرا بايد براي شخصي رضيوو
محدور اسدتفاد   درد؟ ايدن در حدالي اسدو  ده در گرايدي عمدلگرايي يدا مطووبيدودمبتني بر پيامد

بدر  و   اين رضايل يا صفات، حدا ثر در نقخ ي  ابزار ظاهر خواهندد شدد  عدلاهمگرايي مطووبيو
ي ا  لحداظ اخلاقد توانديماين، بايد توجه داشو  ه در توقي عرري ارراد، شخصيو و منخِ انسان نيز 

 ار يابي شود 
گدراي مطووبيدو»يد  نظريل نظريات پيامدگرايانه ا  جموه لدهرقيب و ب نيترمهمشايد در ي  نگا  اوليه، 

 م برخدي گرايي بدر ايدن باورندد  ده دسدوبيوگرا باشد  برخي منتقدانِ مطوو، اخلا  تكوي «محورعمل
(  مبتندي بدر Shaw, 1999, p. 91قواعد و اصول، رارغ ا  خوبي يا بددي نتايجشدان، صدحي  و روا هسدتند )

گرايي، دو بسياري ديگر ا  قواعد و اصول اخلاقدي در پيامد« صداقو»همين تفكر اسو  ه ا  منَظر منتقدان، 
بدراي د گرايدان (؛ ا  نظر تكويد Ibid, p. 108شود )باشد در نظر گررته ميتر ا  آن چيزي  ه بايد ار   م

نتداي  آن و نده  ليبه دلو تحو هر شرايطي بايد صواب و روا دانسو، نه رقط  نفسهيررا « صداقو»د مثال 
ا   نظرصدرف« وراي به عهدد»ناروا و د  نفسهيرد ، «قتل» ه نتاي  خوبي دارد  مسائوي همچون رقط هنگامي

هداي اخلاقدي را هدا و ضدد ار  گرايدي همدوار  ار  گرايي و مطووبيدودنتاي  آن خوب اسو  اما پيام
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  در همين  مينه، يكي ا  محققان روسفه و اقتصاد، توجه به اخلا   انتي و اثدر آن در اقتصداد دانديمابزاري 
گراي ددارد  ه ماهيدو پيامدد، بيان مي(؛ وي در مقال  خوWhite, 2009, p. 305-306) دهديمرا مد نظر قرار 

 موجود در اقتصاد متعارف، در نقط  مقابلِ اهدافِ اخلا   انتي همچون وظيفه يا شأن انساني اسو 
هنجاري  اخلا »بر مطالب ارائه شد  در اين بخخ،  ه هدف خود را تحويل و ار يابي نظري  بنا

گرايي دمدتدوان بده تحويدل مبتندي بدر پياگرچه مديتوان اعلا   رد: قرار داد  بود، مي« گرامطووبيو
يمات اخلاقدي بدراي بسدياري ا  تصدم سدنوار و به بيان خلاصه عنوان امري لا   نگريسو، امابه

اخدلا  » هينظر(  اين انتقاد، هم ا  جانب عد   فايو نظري اين Sen, 2004, p. 76)  ند فايو نمي
ودق و حتدي بددون تع ددر الزامات نظري و عموي خود اسو و هم بدان عوو  ه منطقا  « هنجاري

اي بددر تددرجي  نظريدد  ليددل متقاعددد  ننددد د -ا  نظريددات اخددلا  هنجدداري هريدد   خدداطر بدده
 بر ساير نظريات اخلا  هنجاري وجود ندارد « محورگرايي عملمطووبيو»

 گذاري در اقتصاد اسلاميتبا سياس «گرانجاري مطلوبيتاخلاق ه» ةسازگاري نظريميزان 

گراري واخدلا  بدا سياسد   گاري يا ناسا گاري مكاتب و نظريات مختو  روسدفچند بررسي دقيق ساهر
اخلاقدي  يا نظري « اخلا  هنجاري اسلا »، مستوز  مقايس  اين نظريات با نظري  اقتصادي در اقتصاد اسلامي

 گراريوبنداي سياسداما بايد تصري   رد  ه ارائ  نظري  اخلاقي اسدلا  بده عندوان م اسو،اقتصاد اسلامي 
هداي  م بدا رويكدردي اسدلامي، بده بررسدي تعارضآنيم تا دسور رو، باقتصادي هدف مقاله نيسو  ا اين

اخلاقدي »ا چدارچوب نظريد  بدگراري اقتصادي و اجتماعي وعنوان مبناي سياسبه« ييگراويمطووب»نظري  
 نيسو گراري در اقتصاد اسلامي وياسسيي تنها مبناي گراويمطووببذردا يم و نشان دهيم  ه « اسلامي

هدايي را بدين ايدن دو تفاوت ي اسدلاميهداآمو  يي و مقايس  آن با گراويمطووببررسي اجمالي مكتب 
 :شوديماشار  آنها   ه به برخي ا  سا ديمآشكار 

هاي گراريگرايدان پيامدگرايانده اسدو، امدا ايدن مدلاك در سياسدوبيوگراري مطووو  مبناي سياس1
ها بدا رويكدردي ييدر گرارياري ا  سياسوحتي ممكن اسو بسيو  لزوما  پيامدگرايانه نيسواقتصاد اسلامي
پريرد  براي مثال، ممكدن اسدو در نظدا  اقتصداد اسدلامي، انتخداب يد  سياسدو ا  سدوي اين صورت 

ثير ايدن سياسدو در  مدال نوع تأبراساس  و با توجه به ار   اين  ار گرا يتكوردي گرار با رويكسياسو
توقدي  گرا يدتكوها ا  آن نظدر رويكدردي نفس اشخاصِ متأثر ا  سياسو تعيين شود  اتخاذ ايدن سياسدو

  در ها در نظا  اقتصادي اسدلا ه انتخاب اين ارعال و حسن و قب  اتخاذ بسياري ا  امور و سياسو شوديم
  (340، ص 1384 يزدي،مصباح)مبنا، متكي به وحي اسو 
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 ندد  ده امدوري اي را تقويدو مديمراجع  مستقيم به برخي ا  آيات و روايات نيز چندين توقدي اوليده
ردارغ د گراران اقتصادي وو نيز سياسد مهم اسو و ارراد يا حا م اسلامي  نفسهيرهمچون حق يا عدالو 

 ا  نتاي ِ محتمل، بايد در پي آن باشند 

البتده د  «اساس الزامات وحيانيرعمل ب»و « عدالو»آيات ذيل بيانگر اهميو اصول و قواعدي همچون 
تَماََ ولَلِْيِمزلَ َ ليِقَُم  َ معَهَُمُُ للْ ِ أنَزْلَنْاَوَناَ باِلبْيَِِّناَتِ لقَدَْ أرَسْلَنْاَ رسُلَُ»اسو: د نظر ا  پيامدهاي محتمل آن صرف

اءِللفْحَْ عَم ِ ينَهْىَوَ للقْرُبْىَ ذيِ إيِتاَءِوَ للإحسْاَ ِوَ باِلعْدَلِْ يأَمْرُُ لللَّهَ إِ َّ»(؛ 25)حديد:  «للنَّاسُ باِلقْسِطِْ  للِْنُْ َمرِوَ شمَ
 للنَّماسِ  َبَميْ فَماحْ ُُْ للأرضِْ فِمي خلَيِفَم ً علَنَْما َجَ إنَِّما دلَودُُ ياَ»(؛ 90)نحل:  «تذَكََّروُ َ لعَلََّ ُُْ يعَظُِ ُُْ للبْغَيِْوَ

 كتَِماٍَ مِم ْ لللَّمهُ زلََأنَْم بِِاَ آمنَتُْ قلُْوَ أهَْ لَءهَُُْ تتََّبعِْ لاوَ أمُرِتَْ كَِاَ لستْقَُِْوَ فاَدعُْ فلَذِلَكَِ»(؛ و26)ص: « باِلحْقَِِّ
 (.15)ش ري:  «بيَنَْ ُُُ لأعدْلَِ أمُرِتُْوَ

ي اصدول در احاديث نيز چه در ابعاد رردي و چه در رابطه با حكومو اسلامي، پايبندي به برخ
 ه برخدي ا برخي الزامات و تكالي  مورد توجه قرار گررته اسو  ه در ادامه، ببراساس  و نيز عمل

 شود:اين روايات اشار  مي
 فدار  نددارد،  وعدة مؤمن به برادر  نرري اسو  ه»ررمايند: مي   الزا  وراي به عهد: اما  صاد ال 

 «  اسدوپس هر  ه خو  وعد   ند اول با خدا خو  وعد   رد  و خود را در معرض دشمني او قدرار داد
ي بدين تدو و اگر پيمدان»ررمايند: مي در جاي ديگر، حضرت عوي(« 364د363، ص 2 ، ج 1407) ويني، 

ه بده عهدد  به عهدد خدويخ وردادار بمدان و بدر آنچد او را امان داديدشمن منعقد گرديد يا در پنا  خود، 
  («586، ص 1379رضي، )سيد «دار با  و جان خود را سذر پيمان خود گردانامانواي هگررت

دهيدد آيا بده مدن دسدتور مدي»ررمايند: مي ب  الزا  حا م به برقراري عدالو اقتصادي: حضرت عوي
 ،ه خددا سدوگندبداستفاد   دنم؟ ا  جور و ستم ولايو دار ، آنها   ه بربر امو اسلامي، براي پيرو ي خود، 

  (238، ص126، خطبه 1379)سيد رضي،  «هرگز چنين  اري نخواهم  رد
اندد: امامدان را يدز مكود  شدد مرد  به سه چ» :مانا  معصوپيروي  ج  لزو  تسويم در برابر احكا  و

ه آندان لاف دارند بو در آنچه اختشود، تسويم باشند، وارد ميآنها  بشناسند، نسبو به آنچه ا  سوي ايشان بر
 ( 390، ص 1 ، ج 1407) ويني،  «مراجعه  نند

، ردارغ ا  توجده به برخي الزامداتپايبندي  وپيروي   ه پيداسو، نقط  مشترك اين احاديث، گونههمان
و « و ربداحرمد»، «مجدا  نبدودن دروغ»، «حرمو قتل نفس»به نتيج  ارعال يا احكا  اسو  مواردي همچون 

يدن تكدالي  اصول اخلاقي و تكاليفي اسو  ده بدر انتسداب ا نيترمهمنيز ا  « عد  جوا  مكاسب محرمه»
 دارد )اصول يا قواعد( به نظا  اخلاقي اسلا  شكي وجود ن
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مد حاصدل گرايي نيسو و اصول تكويفي )رارغ ا  پيادرو، در برخي موارد، جايي براي پياماينا 
   نظر اسو مطمشد ( 

گرايي گراري بيخ ا  اندا   به سود و منفعدو در مطووبيدوار   و انسان به گرا و دنيويمادي   نگا 2
 لزومدا  سدود و منفعدو   ا  منظر اسدلامي،سا ديم آشكاراسلاميهاي اقتصاد متعارف، تفاوت آن را با آمو  

مدلاك ار يدابي هداي اسدلامي، با ررض تحفظ بر ساير الزامدات و ار   توانديممرمو  نيسو، بوكه حتي 
گيري قرار گيرد  با اين حال، ا  نظر اسلا ، سود و منفعو لزوما  بدا نگدا  محددود مدادي و ها و تصميمبديل

ا  بعُدي به جهان را مرمو  درد  و بدا نگدا  صدررآيات و احاديثي  ه نگا  ت ما  شود  تدنيوي تعري  نمي
مدادي و  تدوان بدا رويكدرديمادي مخالفو ور يد  و آن را ييرقابل دراع دانسته، مؤيد آن اسدو  ده نمدي

هَ لَتِ مِم َلزيُِّ َ للِنَّاسِ حُمُّ  »شود: ه، به چند نمونه اشار  ميگراري دسو  د  در اداممحدود، به ار    لشمَّ
عُ للحْيََم ةِ اذلَِمكَ متََم للحَْمرْ ِ ِ وَاللأْنَعَْممَ ِ وَيلِْ للِْسَُ َّ ولَلخَْلِْقُنَطرَةَِ مِ َ للذَّهَُِّ ولَلفْضَِّ ِللقْنَاَطيِرِ لللنِّساَءِ ولَلبْنَيِ َ وَ

رْ لِّلَّمذيِ َ رُ للاخَِمرةَُ خيَمللَمدَّلوَ لهَْ ٌلعٌَُِّ وَد نيْاَ إلَِّا  ةُ للماَ للحْيََوَ»؛ (14آل عِرل : )« لللَّهُ عنِدهَُ حسُْ ُ للِْاََِللد نيْاَ وَ
اَ يرُيِدُ للَلاَ تعُجْبِكَْ أمَْ لَلهُُُْ وَفَ»؛ (32لنعا : )« يتََّقُ  َ أَ فلَاَ تعَقْلُِ  َ نيْاَ ا فمىِ للحْيََم ةِ للمد بهَُ بهِللَّهُ ليِعُذَِّا أوَلْاَدهُُُْ إنَِِّ

مَما نيْاَ وَالحيَْ ةِ للمد بِمحُم لْ فرَِ لَِِ  يشَاَءُ ويَقَْمدرُِ وَسطُُ للرِّزقَْللَّهُ يبَْل»؛ (55تدوبه: )« هُُْ كاَفرِوُ َقَ أنَفسُهُُُْ وَوتَزَهَْ
نمدَ لللَّمهِ مَما عِنتَهَُما وَزيِنيْاَ وَعُ للحْيََ ةِ للد ا  شىءٍ فَِتََماَ أوُتيِتُُ مِّو»؛ (26رعدد: )« للحيَْ ةُ للد نيْاَ فىِ للاخَرِةَِ إلَِّا متَاَعٌ

  (60قصدص: )« أبَقْىَ أَ فلَاَ تعَقْلُِ  َخيَرْ وَ
هداي ردردي و گيدريآنچده در تصدميم گرايي آن اسو  ه تماميبه مطووبيوپايبندي    دلالوِ التزامي3

 ملا دي جدز بود  وحتي اجتماعي، قابل انتساب به ار شي بودن و مطووب بودن ا  نگا  اسلا  اسو، نسبي 
  جدود ندداردوگيري و سنجخ نتاي  براي امور مطووب وجود ندارد  به بيان ساد ، خوب و بددِ ذاتدي اندا  

 ها در نظر اسلا ، به معناي مزبور نسبي نيستند رسد ار   ه به نظر ميدر صورتي
 مطهدريو  گيدري باشدد  مرحداي ا  اين بحث در مسهو  حسن و قب  عقوي قابل پيشايد جنبه

ه نظدر بدپردا د و در نهايدو، بدا اسدتناد به اين بحث مي« نسبيو اخلا »ذيل مسهو  بررسي نظري  
 هدايهداي( عقودي و اصدول  شدتيهداي )خدوبدارد  ه اصول  يبدايي، اعلا  ميييعواّمه طباطبا

ر (  البتده ايشدان د232، ص 21تدا، ج هاي( عقوي ثابو و رروعخ متغير اسو )مطهدري، بدي)بدي
ال و پدرير  آن بده عندوان يد  مبندا در تربيدو و  مد« رطرت»جايي ديگر و با تمر ز بر مفهو  

مدان، ص هدا را لايتغيدر دانسدته )هانساني، قضاوت مرد  دربارة خوب و بد و به بيان ديگر، ار  
 اسو ها شد  (، در نتيجه، قايل به نسبيو نداشتن ار  264
ها،  ده همدان محددوديو داندخ بشدري تن پيامدگرايي توسط انساندليل نذريرربر  ا  منظر اسلامي، 4
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  مهاي معررتي انسان اعتقاد داشدته باشدد، دسدو  اگر ي  پيامدگرا به محدوديواسو ، تأ يد شد باشدمي
ها را تنها مدلاك روايدي و اخلاقدي گراريها و سياسوگيريتواند درك نتاي  پيامدِ تصميم وي، نميطور به

 بداند  آنها بودن

د  دانسدته شد ها در موارد متعددي ا  توان بشر خارجدر بيان آيات و احاديث، آگاهي و تسوط بر پديد 
ارد؛ خداوندد ندد در مقابل عومآنها  ها و اطلاع ا اسو  ه معنايي جز ناچيز بودن قدرت چيرگي بر آن پديد 

  (85اسدرا:: ) «قلَِميا لاإِ للعْلُِِْ  َمِ أوُتيِتُُْ ماَوَ ربَِِّي أمَرِْ مِ ْ للر وحُ قلُِ للر وحِ عَ ِ ويَسَأْلَُ نكََ»ررمايد: آنجا  ه مي
لهدي اقدايق و عودم در مقايسه بدا حد  اعم ا  پيامبر يا يير پيامبر دمطالبي همچون اندك بودن معوومات بشر 

(، 393 ، ص 1420 (، بوكه تهي بودن خزان  دانخ بشدر )را ي،435، ص 1363)حسيني شا  عبدالعظيمي، 
؛ 147-146 ، ص 1415 اري نبودن حدواس و قدواي شدناختي بشدر در درك معدارف واقعدي )آلوسددي، 

رد ز عودم تدا  دا(، و نيز تأ يد بر اينكه تنها آرريدگار و خالق موجودات به همه چي67 ، ص 1423 اشاني، 
 (، قابل برداشو اسو 65، ص 58تا، ج )مجوسي، بي
ياْاً وهَُم َ  أَ ْ تَ رْهَُم ل سمىعَُْ وَكتَُُِّ علَيَْ ُُُ للقْتِالُ وهَُ َ كرُهٌْ لَ ُم»چنين آمد  اسو: نيز اي ديگر در آيه شمَ

احو، (؛ اين آيه بده صدر216)بقر : «   ُْ لا تعَلَُِْأنَتُْ وَأَ ْ تحُبِ  ل شيَاْاً وهَُ َ شرٌَّ لَ ُُْ ولَللَّهُ يعَلَُُْ خيَرٌْ لَ ُُْ وعَسَى
 بسدا چيدزي در نظدرآيد ايدن اسدو  ده اولا ، چهمين بخخ تصري  دارد  آنچه ا  ظاهر آيه بربر مدعاي اي

ب و ي درك مطودوثانيا ، مبنداانسان مكرو  و نامطووب جوو   ند اما در واقع، برايخ مطووب باشد و بعكس؛ 
  چيدز آگدا  همه  ه تنها پروردگار اهاي واقعي( نيز جز وحي چيزي نيسو؛ چرامطووب )منارع و هزينهيير

 نارضدايتي»ه بد«  راهدو»آيد نيز مؤيد همين معناسو، چه ا  نظر برخي مفسران مياسو  آنچه ا  تفاسير بر
را «  راهدو»(، چه 118، ص 1377تأويل شود و خداوند آگا  مطوق ا  خير دانسته شود )طبرسي، « ا  جهاد

، 1377، يم )جرجدانيعوق تكوي  به همان امور باشدمعنا  رد  و البته قايل به ت« تنفر طبع بشر ا  برخي امور»
چده سدو، اگرا  شرع تابع مصدال  راجد  ااحك»(، چه بنا به تفسير برخي، اين نتيجه را بگيريم  ه 267ص 

اور باشديم بد(، چه همانند برخي مفسران بر اين 463، ص 1336) اشاني، « مكو  عالم به مصال  آن نباشد
گدردد )مقددس ميشد  توسط دين، علاق  انسان به لرت بردن ا  دنيا بر هيتوص ه عوو  راهوِ برخي امورِ 

ه  مدان حدال و را منحصر بد« يهْاأنَْ تحُبُِّوا شَ عسَى»و « أنَْ تكَرْهَوُا شيَهْا عسَى»( و چه 301تا، ص اردبيوي، بي
(  اينهدا 246 ، ص 1415  اشداني،را متعوق به نهايو و عاقبو  ار بددانيم )رديذ « شرٌَّ لكَمُْ»و « خيَرْز لكَمُْ»
  دا  مؤيدي بر دليل چهار  هستند ره

آيد، تمسد  بده راهنمدايي مي اري  ه براي تكميل يا اصلاح اين ويژگي بشر ا  تعاليم شيعه برتنها را 
ررمودندد: شدنيد   ده مدي گويد ا  امدا  بداقر و امدا  صداد مي  رار يارتگان به عوم حقيقي اسو  دسو
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امر خوق خود را به پيامبر  واگرار  رد تا بنگرد آنان چگونه اطاعو خواهند  رد  سذس ايدن آيده خداوند »
« را تلاوت ررمودند: و آنچه پيامبر براي شدما آورد بگيريدد و ا  آنچده شدما را نهدي  درد خدودداري  نيدد

ن داندخ بشدر، و در به معناي  اري نبود(  برخي احاديث به دلالو التزامي، 266، ص 1 ، ج 1407) ويني، 
مقابل، لزو  تكيه بر منبع معررتي جامعي همچون وحي اسو  برخي احاديث هم بيدانگر انحصدار آگداهي و 

را براي  سدب معرردو، د  ا  جموه دانخ منقطع ا  وحي دبود ، هر منبع ديگري  دانخ در نزد معصومان
جويدا شدد   وريان ا  اين گفتد  اميرالمدؤمنينبود   ه يكي ا   گويد نزد اما  باقرمي  رار داند   اري نمي

پرسديد، مگدر آنكده شدما را ا  آن مطودع خواهيد  دربارة چيزي ا  مدن نمديچه ميا  من بذرسيد ا  هر» ه 
صدادر شدود  مدرد   مؤمنان عوم هيچ چيز نزد  سي نيسو، مگر آنكه ا  نزد امير»ررمودند:  اما «   نممي

]و بدا دسدو خدويخ « شدودخدا سوگند، حقيقو امر جز ا  اينجا صادر نميخواهند بروند  به هرجا  ه مي
(  ا  احاديث هم با هر توقدي  ده ا  عقدل داشدته 399، ص 1 ، ج1407) ويني، اشار  به خان  خود  ردند[ 

قابدل اسدتخراج اسدو  «  اري نبودن اتكا بده عقدل بشدر در عرصد   نددگي»و « اهميو اوامر الهي»باشيم، 
 حجدو آشدكار، رسدولان و انبيدا و ائمدهجو دارد: حجتي آشكار و حجتي نهان  رد  دو حخداوند بر م»

 ( 16، ص همان)« هاي بندگانهستند، و حجو نهان عقل
سدا در بسدياري ا  و چه بد   م در برخي مواردگر اين اصل مهم اسو  ه بشر دسواين موارد بيانهم  

 رود آورد وگزينشي، در پيشگا  عدالمِ مطودق سدر تسدويم ردهاي ناقص و گريبايد به جاي حسابد  موارد
 ا  برخي اصول و قواعد را پريرا باشد پيروي 
گرايدي( و رو، با توجه به مطالب ارائه شد  در بخخ قبل )انتقادات وارد شد  بر مطووبيدواينا 

ظر ند  ه ا  نموتوان اعلا  نيز  ويات اين بخخ )ناسا گاري اين نظريه با نظري  اخلاقي اسلا (، مي
اري مدورد اتكداي يد  اخدلا  هنجدنظرقطعا  تنها  وي قابل رد نباشد، طور به گراييداسلا ، اگر پيام

  رسدد در برخدي مدوارد، بدا توسدعاقتصاد اسلامي هم نخواهد بود  توضي  بيشتر آنكه به نظدر مي
برخدي گرايدان، بتدوان ووبيوورد نظر مطممادي و رراتر ا  لرت و المِ به مفاهيم يير« پيامد» مفهومي

هداي گراريودر برخي ا  ديگر مدوارد نيدز برخدي تعداليم يدا سياسدتعاليم اسلا  را تحويل نمود  
 گرايي دانسو اقتصادي اسلا  را مبتني بر تكوي 

 گذاري اقتصادي مبتني بر رويكرد اسلاميتهاي نظريات اخلاق هنجاري در سياسدلالت

هاي تحويوي متنوع در مباحث اخلاقدي، خدود بيدانگر پايبندد رويكردها و شيو  رسد وجود مباني،به نظر مي
 مين به ي  نظري  خاص در طدول تداريخ اسدو  بدا گامان روسفي و اجتماعي مغربنبودن متفكران و پيخ
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گررته حول نظريدات پيامددگرا و ا  انتقادات و مباحث شكل گفته، وجود خيل عظيميتوجه به مطالب پيخ
بده تدلا   گراراناسدويستر پژوهشگران دانشگاهي و حتي ر نظريات اخلا  هنجاري، نگا  دقيقحتي ساي

 طوبد محققان و انديشمندان اين حو   و نيز الزامات اين نظريات را مي
گراري وهاي استفاد  شدد  در سياسدهاي رو بررسي نظريات اخلا  هنجاري، توجه دادن به  استي

بايد بدانندد  ده حتدي در صدورت هاي عوم اقتصاد حايز اهميو اسو  اقتصداددانان اسدلاميو حتي تحويل
بايدد  ويا مندندد نگرا، به انتخاب آگاهانه و توجه به هم  ابعداد مسدهوه گيري ا  مبناي اخلاقي مطووبيوبهر 

 گوندههمانربط استوار بدانند  ري ذيهاي ار شي و نظري  اخلا  هنجاهاي خود را مبتني بر قضاوتتوصيه
 ابزارهداي و آمدو   ا  مهدم جدز: ي  عنوان به بايد اخلا  مطالعات با آشنايي و  ه به نظر برخي، قرابو

نيدز نبايدد در (  اقتصداد اسدلامي 1179، ص 1999متعارف باشد )پترسون و ديدويس،   اربردي اقتصاددانان
 نيا  بداند گونه مطالعات بيخود را ا  اينهاي سياستي، مطالعات  اربردي و توصيه

ن مسدائل دادر آن اسو  ه صرف موضدوع قدرا دلالوِ بنيادينِ موضوع اين مطالعه براي اقتصاد اسلامي
ويدل هداي اخلاقدي و هنجداري موجدود در شديوة تحيا تعاليم اسلا ، چدارچوب مربوی به جوامع اسلامي
ودو  ا نبدودن( عيدبودن يا نبودن )و يا ديني بودن  ي مهم اسلاميها ند  يكي ا  جنبهاقتصادي را متحول نمي

ه اتصداف ويژ  اقتصاد، منتسب  ردن مباني اخلا  هنجاري آن به اسلا  )ديدن( اسدو  گرچداجتماعي و به
تواند در موضوع مطالعه هدم محقدق شدود، گراري ميوبه ي  عوم يا سياس« بودنبومي »يا « بودناسلامي »

  سدو و يودطرگراري و درك دوميو بالاتري برخوردار اسو مباني بنيادين آن عوم يا سياساما آنچه ا  اه
بايد به صراحو و شدفاف، مبنداي اخدلا  هنجداري خدود را رو، اقتصاد اسلامي اينخوبي و بدي اسو  ا 

يدان دمده ب ده در مق گوندههمانگراري، تحويل و حتي ار يابي بذدردا د  واعلا   رد ، مبتني بر آن، به سياس
 صدي  سياسدتيهاي موضوع بحث و نيز نوع تومطالعه  عد  مطالع  برخي جنبه ةحو شد، اين مبنا در هر دو 

 برآمد  ا  مطالعات تأثير مستقيم دارد 
گراري، بايد به دنبال نظريد  اخدلا  وهاي سياستي و سياساينجا معوو  شد  ه به محذ ارائ  توصيهتا 

ا   هدا باشديم  ا  سدوي ديگدر و بده دليدل نداگزير بدودن اقتصداد اسدلاميتوصيههنجاري محل اتكاي اين 
هداي اهميو اسو  نيز با توجده بده  اسدتيا  اين نظرگا  با گراري، منطقا  درك نظر اقتصاد اسلاميوسياس

 گراري متعارف اقتصادي، گزينخ مبنا يا تعديل نظريات اقتصادي در اقتصداد اسدلاميومباني اخلاقي سياس
اهميو برخوردار خواهد شد  گرچه اين مقاله در پي ارائ  نظري  اخدلا  هنجداري تأييدد شدد  ا  سدوي  ا 

رسدد مطالعد  دقيدق روسدف  اخدلا  و نظريدات نيسو، اما به نظر مديد به تبع آن، اقتصاد اسلامي و اسلا  
راي اقتصداد اخلاقي جديد و يا تر يب برخي معيارهاي بحدث شدد  بد  اخلا  هنجاري، تدوين ي  نظري
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 اساسدي اصدل ود (1376)ررانكنداگرارد  بدراي مثدال، اسلامي، دورنماي مناسبي ا  اين هدف در اختيار مي
 نظريد  در  دانددمدي لا   خدود نظدر منظدور اخلاقي الزا  در را «عدالو» باب در اصوي و «گراييمطووبيو»

 مشدترك اقتضداي قواعد،  دا   ه اسو آن نمود،پيروي  آنها ا  بايد  ه قواعدي تعيين شيوة وي، پيشنهادي
تواندد سدؤالي  ده مي حدال  (104، ص 1376 ررانكندا،) ندد مي تأمين بهتر را و عدالو مطووبيو اصل دو

 نظريدات هداي اسدتي درك ا  پدس را  ده ،ررانكندا پيشدنهادي نظريد  بايدد مطرح شود آن اسو  ده آيدا
داد؟ يدا اينكده  گرايديتكويد  به تريسنگين و ن بايد اينكه يا و اسو، پريررو؟ شد  ارائه گرايانهمطووبيو

 نظر داشو؟ ريزي نظريه اخلا  هنجاري اسلامي مدچارچوبي ديگر براي پي

 گيرينتيجه

د  هاي اجتماعي و اقتصادي بر مباني روسفي و نظريات اخلاقدي خداص خدود مبتندي هسدتنگراريوسياس
اندد  بدا داد  ي نيز موضوع خود را بررسي مباني مزبور قراربخشي ا  روسف  اخلا  و نظريات اخلا  هنجار

 و معيدار« د رايدد  هزينده»گراران اقتصادي،  ه مبتني بدر تحويدل ة عمل اقتصاددانان و سياسوويشتتبع در 
وع ندمبنداي اخلاقدي ايدن « گدرااخدلا  هنجداري مطووبيدو» ارايي پارتويي اسدو، دريدارتيم  ده نظريد  

  گراري در اقتصداد متعدارف بده  مدوتحويدل و ار يدابي نظريد  مبندايي سياسدگراري اسو  با وسياس
  صدحناي  ده در گرايي باوجود  ارآمدي گسدترد مجموعه نظرياتِ اخلا  هنجاري، دريارتيم  ه مطووبيو

و گرايي عبدارت اسدهاي بسياري دارد  ا  جموه انتقادات وارد شد  بر مطووبيوگراري دارد،  استيوسياس
اديدد  انگاشدتن   ن2بدا درك عرردي اردراد ا  ررتدار اخلاقدي؛ « گرايديمطووبيو»ي  نظرانطبا  نداشتن   1ا : 

رسدي بده سود  رقدان 4ها؛ هاي انتخاب  رقدان امكان رهرسو  ردن تما  روايد و هزينه3جوانب تو يعي؛ 
قدي ه نظريد  اخلا  تقابدل نظدري معتقددان بد5اي براي محاسدبه، مقايسده و تجميدع رضدايو اردراد؛ شيو 

 داشتن به وجود هرگونه تكوي  يا الزا  ن  اعتقاد 6محوري؛ و رضيوو
ك گراري متعدارف اقتصداد، در پدي دروپس ا  درك جايگا  نظري  اخلا  هنجداري مزبدور در سياسد

 يجدهبده ايدن نتمد  و بر آ ي  اخلا  هنجاري اسلا (نظر)يا سا گاري يا عد  سا گاري آن با اقتصاد اسلامي 
گراري اقتصداد وشدد  در سياسد اسدتفاد تواندد تنهدا مبنداي اخلاقدي گرايدي نمديرسيديم  ده مطووبيدو

مدانع انتسداب مطودق  ر تعداليم اسدلاميدرسد چهار اصل  وي جداري باشد  به هر حال، به نظر مياسلامي
برخدي  ي ظداهري  ناسدا گار1شدود: گرايي مديدگرايي يا پيامدبه مطووبيو« اخلا  هنجاري اسلا »نظري  

  نسدبي 3گرايي رايد ؛ دهاي معنوي در نظري  پيامد  توجه نكردن به مؤلفه2تعاليم اسلا  با نگا  پيامدگرايانه؛ 
    محدوديو بشر در شناخو و  سب اطلاع  امل ا  پيامدها4ها ا  منظر اسلا ؛ و نبودن ار  
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تدر نمدودن   و ينيمان به مباحث روسف  اخلانكت  نهايي اين مطالعه نيز در لزو  اهتما  اقتصاددانان مسو
طالعده بدر گراري اقتصاد اسلامي،  ه در اين موگراري خود اسو  دو دلالو مهم براي سياسومبناي سياس

رايي پارتو، تحويدل ا  معيارهاي  ا هايي  ه اقتصاددانانِ اسلامي  در حو  1آن تكيه گرديد، عبارت اسو ا : 
 نندد، استفاد  مدي« گراييدپيام»يا « گراييمطووبيو»گيري مبتني بر گراري و تصميموو سياس« رايد -هزينه»

اددانان هاي تحقيق خدود را اعدلا  نمايندد  اقتصدهاي خود تصري   رد ، تما  محدوديوررضبايد به پيخ
هدايي راريگواقتصاد و بسدياري ا  سياسد هاي متعارف در عومگراريوبايد بدانند  ه مبناي سياساسلامي 

ها نيدز قالده، بدداندات مطرح شد  در ايدن مگرايي بود ، تما  انتقادشود، پياممنتسب مي  ه به اقتصاد اسلامي
د و گراري اقتصادي، بايدد بده سداير نظريدات اخدلا  هنجداري نيدز توجده نمدوو  در سياس2وارد اسو  

نداي سلا  را داد  رراهم  ردن ايدن مبهاي چندگانه در نظري  اخلا  هنجاري ا م، احتمال وجود معياردسو
تواندد ا  بخخ و راهنماسدو، بوكده مديالهدا گراري در اقتصداد اسدلامي ودر ررايند سياستنها نه اخلاقي
 بودن عوو  اجتماعي ا  جموه اقتصاد توقي گردد  هاي اسلاميمؤلفه
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